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 ســه نامــه می نویســد. یکــی 
و ���� ����� �� �����؟ ب بــه همســر و بــه ا خطــا

می گوید که زمان آزاد شــدنش 
مشــخص نیســت. او می توانــد جــدا شــود و زندگــی جدیــدی را شــروع کنــد.

دو نامــه دیگــر خطــاب بــه پــدر و پدرهمســرش بــوده اســت. در آن نامه هــا 
هــم اشــاره می کنــد کــه همســرش مختــار اســت نــوع زندگــی اش را تعییــن 

کند.
هر دو شــان می خندنــد و خاطــره ای مشــترک را تعریــف می کننــد. بی بــی 
می گوید: چون محمدحســین تنها اســیر روســتا بود، همه دوســت داشــتند 
خبــری از او بشــنوند. نامه هایــش کــه می آمــد، اول در مســجد روســتا پشــت 
بلند گــو می خواندنــد. بعــد نامــه را بــه مــا می دادنــد. ایــن روال بــرای همــه 
نامه هایــش تــا زمــان برگشــتنش ادامــه داشــت. محمدحســین بلنــد 
می خنــدد و می گویــد نامــه خصوصــی ام بــه همســرم عمومــی شــده بــود و 

همــه از متنــش خبــر داشــتند.

 تلفن همراهش را روشن می کند 
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و از داخــل گالری عکس هایش،

نامه ای را نشــانمان می دهد که 
بعد از سال ها به دستش رسیده 
� بــالای آن اســت و از طــرف بــرادر  اســت. برگــه ای کــه علامــت صلیــب ســر

محمدحســین نوشته شــده. تاری� نامه 2۹خرداد ۶8 است.
بــرادرش، ابراهیــم، بــه هــلال احمــر مشــهد رفتــه و نامــه ای بــه 

برادر اسیرش نوشته بود. در آن نامه به صورت رمزی اشاره 
کــرده بود که  برای تدفیــن پیکر مطهــر امام خمینی)ره( رفته 
و ســلام او و ســایر اســرا را بــه پدربــزرگ انقــلاب رســانده اند و 

در دیــداری کــه بــا مرحــوم هاشمی رفســنجانی داشــته اند،
ح کــرده  درخواســت دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری را مطــر

بودنــد تــا ســلام اســرا را بــه ایشــان نیــز برســانند.
آقــا محمدحســین بلنــد می خنــدد و می گویــد: خــودم زودتــر از نامــه رســیدم 
بــه ایــران. ایــن آزاده می گویــد: نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاده کــه نامــه 

ارســال نشــده اســت.

ــد و  ــهد آم ــه مش ــد از آزادی ب  بع
قرنطینه شد. او به مس�ولشان ���� ����� آزادی

گفتــه بــود کــه خواهــرش در 
شــهرک باهنــر زندگــی می کنــد. بــا ماشــینی او را بــه خانــه خواهــرش بردنــد.
خواهــر قصــد داشــته بــه روســتا بــرود تــا در مراســم اســتقبال از بــرادرش 
شــرکت کنــد، امــا به دلیــل کوچک بــودن فرزنــدش ایــن امــکان برایــش 
فراهــم نشــده بــود. حــالا آقــا محمدحســین ب�ــ� کــرده اســت. دســتش را 
مقابــل صورتــش می گیــرد. امــا خیلــی زود دوبــاره ادامــه می دهــد: تــا صبــح 

فردا پیش خواهرم بودم. دیرتر به روســتا رســیدم.
بی بی طاهــره از بهــت و نابــاوری مادرشــوهرش و خــودش می گویــد کــه 
بــاز هــم تصــور می کردنــد بازگشــت او شــایعه ای بیــش نیســت. آن هــا حتــی 
حــرف معلــم روســتا را کــه محمدحســین را بیــن راه دیــده و بــرای گرفتــن 

مژدگانــی بــه نــزد مــادرش آمــده بــود، قبــول نکردنــد.
بی بی طاهــره ادامــه می دهــد: مــادرم بــه بیمــاری ســرطان مبتــلا بــود. دعــا 
گر  می کــرد و می گفــت «کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم. بعــدش ا
بمیرم، دیگر آرزویی ندارم.» از طرفی همسرم داشت می آمد. نمی دانستم 
ــا ناراحــت. محمدحســین را کــه دیــدم، نشــناختمش. خوشــحال باشــم ی

لاغــر و ســبزه و بــه قــول مــا ســیاه شــده بود.
 یــک هفتــه بعــد از برگشــت محمدحســین، مــادر بی بی طاهــره فــوت کــرد.
محمدحســین بــه پــدر همســرش می گویــد بــرای ازدواج تــا مراســم ســالگرد 
صبــر کننــد، امــا پــدر بی بی طاهــره می گویــد «متوفــا از خودمــان اســت و 
عروس هم از خودمان. آن خدابیامرز دوست داشت دخترش سروسامان 

بگیــرد. او هــم راضــی نیســت کــه یــک ســال صبــر کنیــد.»
آن هــا دو مــاه بعــد از از برگشــت محمدحســین یعنی در مهر ســال ۶۹ زندگی 

مشترکشــان را شروع کردند.
�، او بــه مشــهد منتقــل شــد تــا بــه پزشــک و  ســال۷4 بــا بــروز بیمــاری صــر
درمــان دسترســی بهتــری داشــته باشــد. بی بی طاهــره می گویــد: پزشــک 
گفــت ضربه هایــی کــه بــه ســرش خــورده، ســبب بیمــاری اش شــده اســت.
ــور  ــا صب ــد، ام ــرف می کن ــی مص ــای مختلف ــرم داروه ــر همس ــال حاض در ح
اســت و هیــچ گاه از هیچ چیــز گلایــه ای نــدارد. هــر زمــان کــه ســه فرزندمــان 
شــکایتی می کنند، همســرم می گوید شــما قدر داشــته هایتان را نمی دانید؛
گــر یــک بــار در دمــای بــالای 4۰درجــه پا برهنــه روی موزاییــک ســاعت ها  ا
کر  ــد، می شــوید. همســرم شــا کر نعمت هایــی کــه داری ــد، شــا نگهتــان دارن

اســت و صبــور و تنهــا یــک آرزو دارد؛ دیــدن رهبــر معظــم انقــلاب.

 عــده ای کــه بی ســواد بودنــد بــه کمــک معلم هــا 
ســواددار شــدند و یادگیری زبان انگلیســی و عربی را 
شــروع کردنــد؛ او هم بــه تدریس قــرآن و نهج البلاغه 
مش�ول شد. این آزاده می گوید: درس دادن قرآن یا 
گــر عراقی ها  نهج البلاغــه بــه ایــن ســادگی ها نبود. ا
می دیدنــد دور هــم جمــع شــده ایم، حســابی اذیت 
می کردنــد. ک�ــاب نهج البلاغــه را بــه قســمت های 
کوچــک تقســیم و در آسایشــگاه ها توزیــع کــرده 
بودیــم. هــر روز بعــد از نمــاز صبــح کلاس هایــم 

شــروع می شــد.
خیلی از اسرا بارها به او گفته بودندیادگیری قرآن 

و دعا خواندنشان را مدیون آموزش او هستند.

 بی بی طاهـره بـه میان 
صحبت های شوهرش �� ��ل �� ���ی

می آید. انگار سختی آن 
روزگار برایـش کـم نبـوده اسـت. دلـش حسـابی از بی مهری هـای 
برخـی هم ولایتی هایـش پـر اسـت. چندین بـار خبـر شـهادت،
زخمی شـدن و مفقودالا�ـری  محمـد حسـین در روسـتا شـایعه شـد،
آن قدر که خانواده  او و همسـرش حتی زمان برگشت محمدحسین 
هـم بـاور نمی کردند این خبر درسـت باشـد. بی بی طاهـره می گوید:

قالـی را بـرای خانـه خودمـان سـر گرفتـه بـودم. یـک روز کـه داشـتم از 
پـای دار بلنـد می شـدم، دوسـتم آمـد و گفـت «یـک وجـب بیشـتر از 
قالـی ات نمانـده؛ بیا تا صبح آن را به کمک بقیـه تمام کنیم.» هر چه 
گفتـم دیـر نمی شـود، اصـرار کـرد و مـرا پـای دار قالـی نشـاند. تـا صبـح 
تمامـش کردیـم. روز بعـدش آمـد سـراغم و گفـت می دانی چـرا دیروز 
نگذاشـتیم بـروی خانه تـان؟ گفتـم نـه. گفـت شـنیده بودیم قـرار 
است محمدحسین را تشییع کنند؛ برای همین می خواستیم سرت 

را گـرم کنیـم که متوجه تشـییع نشـوی! آن زمان پدرم رادیو داشـت.
هر شـب با رادیو به خانه پدرشـوهرم می رفت تا شاید در بین صدای 
اسـرایی کـه خودشـان را معرفـی می کردنـد، صدای محمدحسـین را 
بشـنوند. محمدحسـین در ادامـه حرف هـای همسـرش می گویـد:

حـدود یـک سـال گذشـته بـود کـه عراقی هـا بـا یـک دسـتگاه ضبـط 
صوت سـراغم آمدند و گفتند خـودت را معرفی کن. صدایم از طری� 
رادیو به گوش خانواده رسیده بود و متوجه شده بودند اسیر شده ام.
� سـراغمان آمـد و برگه هایـی به ما  بعـد  از یـک سـال هـم صلیـب سـر
داد که نامه بنویسیم. نامه هایی که می نوشتیم، دو بخش داشت.

در قسـمت بـالای نامـه ما مختصـر و مفیـد از خودمـان می گفتیم. در 
قسـمت پایین هم پاس� خانواده مان بود. نامه ها به صورت رمزی 
نوشته می شد. به جای امام خمینی)ره( می نوشتیم پدربزرگ، مقام 
معظـم رهبـری را  عمو علـی و مرحـوم هاشمی رفسـنجانی را هـم 
دایی هاشم اسم می بردیم. نامه ها معمولا توسط عراقی ها سانسور 

یا خط خطی می شـد و بعد از شش ماه بر می گشت .

 عــده ای کــه بی ســواد بودنــد بــه کمــک معلم هــا 
ســواددار شــدند و یادگیری زبان انگلیســی و عربی را 
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و از داخــل گالری عکس هایش،
نامه ای را نشــانمان می دهد که 
بعد از سال ها به دستش رسیده 
� بــالای آن اســت و از طــرف بــرادر  اســت. برگــه ای کــه علامــت صلیــب ســر

2۹ تاری� نامه 2۹ تاری� نامه 2۹خرداد ۶8 است. محمدحســین نوشته شــده.
بــرادرش، ابراهیــم، بــه هــلال احمــر مشــهد رفتــه و نامــه ای بــه 

برادر اسیرش نوشته بود. در آن نامه به صورت رمزی اشاره 
کــرده بود که  برای تدفیــن پیکر مطهــر امام خمینی)ره( رفته 
و ســلام او و ســایر اســرا را بــه پدربــزرگ انقــلاب رســانده اند و 

در دیــداری کــه بــا مرحــوم هاشمی رفســنجانی داشــته اند،
ح کــرده  درخواســت دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری را مطــر

بــاز هــم تصــور می کردنــد بازگشــت او شــایعه ای بیــش نیســت. آن هــا حتــی 
حــرف معلــم روســتا را کــه محمدحســین را بیــن راه دیــده و بــرای گرفتــن 

مژدگانــی بــه نــزد مــادرش آمــده بــود، قبــول نکردنــد.
بی بی طاهــره ادامــه می دهــد: مــادرم بــه بیمــاری ســرطان مبتــلا بــود. دعــا 
گر  کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم«کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم«کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم. بعــدش ا «می کــرد و می گفــت «می کــرد و می گفــت 
بمیرم، دیگر آرزویی ندارم.» از طرفی همسرم داشت می آمد. نمی دانستم 
ــا ناراحــت. محمدحســین را کــه دیــدم، نشــناختمش. خوشــحال باشــم ی

کر  ــد، می شــوید. همســرم شــا کر نعمت هایــی کــه داری ــد، شــا نگهتــان دارن
اســت و صبــور و تنهــا یــک آرزو دارد؛ دیــدن رهبــر معظــم انقــلاب.
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